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تهرانی رضایی علی االله آیت
قمري هجري 1444/04/18 با مقارن 1401/08/22

(مجري)
داشته باشید را آسمان تا برنامه با همراهی فرصت هم امروز باشید، سلامت و خوش و خوب هستید کجا هر امیدوارم
یک شنبه، روز در بنشینیم تهرانی رضایی آقاي علی شیخ جناب المسلمین و الاسلام حجت صحبت هاي پاي هم با و

ربیع الثانی. ماه از هجدهمین روز و آبان ماه 22
شما. حضور از تشکر و خوش آمد عرض می کنم، عرض سلام شما خدمت حاج آقا

(استاد)
حيم» َّْ

َ
حمٰنِأ َّْ

َ
«ِمِااللهِأ

برنامه. این با وفاي و ثابت قدم بینندگان و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من
(مجري)

و اسماء بحث تهرانی رضایی حاج آقاي جناب خدمت حضورتان، از ممنونم خوش آمدید، خیلی باشید، سلامت
حاج آقا سبحان حضرت جلالیه صفات درباره جلسه اي چند می کنیم. صحبت که است ماه چند را الهی صفات
صحبت انتقام گیرنده و منتقم صفت جلالیه، صفات از دیگر یکی درباره می خواهیم امروز و می کنند صحبت برایمان
این طور زمینه این در خواهد رسید ما دست به که هم شما سوالات خواهد بود، چالشی یک مقداري ما بحث کنیم.
جلسه از هم سوال تعدادي (است). بوده همین طور همیشه سبحان حضرت جلال صفات مورد در خواهد بود،
سوره در ما مُنÙتقمِ، صفت مورد در اما می کنم مطرح حاج آقا خدمت کنم فرصت االله شاء ان که مانده باقی گذشته
مورد و هستند خدا منعم (است)، داده انعام آن ها به خداوند که آن هایی می خوانیم، عَلَیهْمِ ت ÙعمÙأَن روز هر حمد

هستند. کسانی چه این ها مقابل در اما هستند واقع در تکریم
داشته باشیم). (را بحث ادامه االله شاء ان بعد و بشنویم اول منتقم صفت مورد در باید پس

(استاد)
و است منتقم صفت نیست، شبهه اي و شک هیچ بودنش جلالی در که الهی جلالیه صفات از یکی بله، االله شاء ان

کرده است. ذکر وضوح به کریم قرآن در متعال خداي را انتقام علل دارد. اتصاف انتقام صفت به متعال خداي
عامل هشت این از که برمی شمارد الهی انتقام عوامل عنوان به قرآنیه کریمه آیات در متعال خداي را علت هشت

است. الهی آیات به مربوط عاملش سه علت، هشت یا
عَزِيزٌذُو ُ ابٌشَدِيدٌوَااللهَّ ََْم لهَُ ِ وابِآيَاتِااللهَّ ََُينَك ِ

َّا «إِنَّ فرمود: متعال خداي ،4 آیه آل عمران، مبارکه سوره در
قَامٍ». ِH

ْGا
می شود. الهی آیات به ورزیدن کفر اول، عامل پس بورزد، کفر الهی آیات به کسی اگر

ا». َGِHابِآيَاُ مْكذََّ ُ نهَّ
َ
بِأ فىِالْيمَِّ ُْا ََْغْر

َ
مْفأَ ُ ِْا ََْق َHْGَ» فرمود: تعبیر ،136 آیه اعراف، مبارکه سوره در

تکذیب را الهی آیات این ها چون گرفتیم انتقام این ها از «ما فرمود: شدند، غرق دریا در که فرعونیان به مربوط
است. الهی آیات تکذیب دوم مورد است، الهی نشانه هاي و آیات به کفر ورزیدن اول مورد پس می کردند».

است. الهی آیات از اعراض (است)، آمده 22 آیه سجده، مبارکه سوره در که دیگر مورد
مُونَ». َِ َُْ ِم ِْ

ُ ْا َِ َِّا،إ ََْعْرَضَع
َ
أ َُِّه نْذُكِّرَبِآيَاتِرَبِّ ممَِّ َُْظ

َ
أ ََْو»

» فرمود: متعال خداي کند، اعراض و گرداند روي الهی آیات از او و بشود یاد آوري او به الهی آیات که کسی
هستند». مجرم چون می گیریم انتقام آن ها از ما را این ها
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و انکار همان اعراض حقیقت در منشاء الهی، آیات از اعراض و الهی آیات تکذیب الهی، آیات انکار شد پس
یک خب می کنم. اعراض که است لذا و می کنم تکذیب و می کنم انکار را الهی آیات من چون است تکذیب

چه؟ یعنی الهی آیت اصلاً چه؟، یعنی که است لازم این جا توضیحی
هستند. آیات االله همه معنا یک به می کنیم زندگی او در ما که جهانی ببینید،

کردگار معرفت است، دفتري ورقش هر هوشیار نظر در سبز درحتان برگ
قرار عبرت را دنیا یا هستند، دو گونه هم انسان ها است. نشانه ها و آیات از پر است، عبرت ها از پر دنیا لذا و
دل دنیا به نه، یا مسلمانانند تقوایند، اهل مومنانند، این ها می شوند، خدا محور و خدابین او وسیله به و می دهند
آیات تکذیب به دچار و می کنند استقلالی نگاه موجودات به می برند، رب الآیات از را الهی آیات را، دنیا می بندند،

می شوند). (دچار الهی آیات از اعراض و الهی آیات انکار می شوند، الهی
و می جوشد کند، اعراض کند، انکار کند، تکذیب را آیات کسی وقتی من انتقام صفت «دیگ فرمود: متعال خداي

می گیرم». انتقام من
روي شش ماه بیاید دکتري یک گرفتید، پیشرفته اي بسیار خداي نکرده مریضی یک می کنیم فرض مثلاً شما ببینید
شما سلامتی براي پنج ساعت هفت ساعت، ده ساعت، روزي و برگرداند اولتان روز به را شما و بگذارد وقت شما
اگر خب، نکرد. کاري من براي کسی شدم، خوب خودم من بگویید شش ماه مدت این از بعد شما کند. تلاش

است. شما حق بزند هم بیشتر اگر تازه، است، شما حق بزند، شما گوش در محکم سیلی یک دکتر این
(است)، داده قرار خود نشانه را من خود و عالم همه (است)، آفریده را عالم همه (است)، آفریده را من که خدایی

ببیند. را نشانه این باید کوري هر که گونه اي به
متعال خداي که داریم بنی اسرائیل مورد در کنم. تکذیب و برگردانم روي کنم، اعراض نبینم، عناد سر از من حالا
می شدند، بلند یعنی مَ»، َّنَوَاَو ُّمُا ِْ

ََا ََْرْس
َ
«فَأ فرستاد. این ها براي نشانه 9 زیاد چندان نه زمانی بازه یک در

دست کار این ها می فهمند و نیست مشروب دیگر آبشان می دیدند می شدند، بلند می بارد، دارد خون که می دیدند
می کردند. اعراض هم باز برمی گرداندند، روي هم باز است، الهی قدرتمند و قدر

بخوانیم؟ آیات نماز باید ما چرا
نماز می گوید من به می نمایاند را خود الهی آیات از آیتی وقتی بود. واجب آیات نماز و داشتیم کسوف ما اخیراً
نیست، طبیعت خشم زلزله طبیعت، خشم می نویسد مدام است. الهی آیت این بفهمی و بگیري ارتباط که بخوان

می گیرد. انتقام متعال خداي کردم، اعراض من اگر است، طبیعت خداي اراده این نیست، طبیعت خشم سیل
فرمودید، که همان طور حمد سوره در ما که بکشد غضب به را خدا دلیل هر به کسی اگر که فرمود چهارم، مورد
هستند. کسانی چه عَلَیهْمِ مَغْضوبٌ که بحث این به می رسیم که ِم»، ََِوب G Gَاِ َغ» می کنیم، تکرار روز هر

مْ». ُ ِْا ََْق َHْGاََُاآس َََّف» فرمود:
عبد المطلب جناب گرفتیم. انتقام ما آوردند، غضب به آوردند، خشم به را ما وقتی است، بنی اسرائیل راجع هم این که

داري؟». کار «چه گفت: رفت، ابرهه پیش
ندارد». غنیمت ناکرده جنگ بگیرم، پس را شتر هایم «آمدم گفت: (عبدالمطلب)

پس را شتر هایت آمدي نکن، حمله مکه به بگویی من به که این جاي به هستی، مکه بزرگ «تو گفت: (ابرهه)
کردند». انتخاب بزرگشان عنوان به را تو که احمقی مردم چه بگیري،

عُهُ». ََْي یْتِرَبٌّ َ َِْو ِِ ِ
ْ
اَلإ َرَبُّ

َ
«أ فرمود: آمد، جوش به الهی انتقام دیگ گفت، جمله یک

دارد. خدایی خودش براي بیت شترانم، خدایگان من
مْ». ُ ِْا ََْق َHْGاََُاآس َََّف» فرمود:

گوش هم مرتبه یک اما می آمرزد می پوشاند، خدا می کنی، بار،خطا هزار بار، صد بار، ده بار، سه بار، دو بار، یک
بلافاصله کردید، گناهی گاه هر گفتند چرا نکشاند. غضب به را متعال خداي کند تلاش انسان باید می گیرد.

کنید. استغفار
جْرَمُوا»،

َ
ينَأ ِ

َّا َِا ََْق َHْGَِات َ ِّ َِْ ُْاءُو َ 
َ Gْمِِ َْ رُسُلاًإِلىَٰ َِ َْ ِْا ََْرْس

َ
دْأ َ Hََو» است، گناه و جرم پنجم، مورد

آن ها از ما فرمود بگیرد، نادیده را روشن امور بگیرد، نادیده را بینات و باشد گناه اهل باشد، جرم اهل کسی اگر
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2
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.47 آیه رم، می گیریم، انتقام
ذکر کریم قرآن در الهی انتقام مستقل مورد یک عنوان به و می گیرد انتقام متعال خداي زود خیلی که گناهانی از

مْ». ُ ِْا ََْق َHْGَ،َ  ِِا
َ Gَِيْكَة

َ ْ
َْابُالأ

َ
«وَإِنَْنَأ است، ظلم است، ستم (است)، شده

این می کردند، ستم می کردند، ظلم فرمود این ها هستند، (علیه السلام) شعیب حضرت قوم همان ایکه اصحاب
.«ِ ُّ Gا َََقى َوَلاُِالک َََقى ََُا» که است مشهوري جمله جمله،

و علل که می دانند بفهمند، باید که کسانی «همه فرمودند: رهبري معظم مقام اخیراً ابر قدرتی، سلطنت، قدرت،
چرا؟ نخواهد ماند». باقی ابر قدرتی اش دیگر یقین به آمریکا و می کند کار دارد شدت به آمریکا افول عوامل

یک از بیش عراق در می روید. می گذارید، خراب شده افغانستان یک می شوي، افغانستان وارد شما ظلم، ستم،
فرمود می کند، کار الهی دست خب می کنید، آواره سوریه و عراق در را نفر میلیون چند و می کشید را نفر میلیون

می پیچاند. گوش و برنمی تابد خدا را ستم و ظلم که
است. گناه و کفر به بازگشت که فرمود دیگر مورد

خیلی این اگر که می گوید روایت برگردد، مدام کند، توبه مدام برگردد، گناه) (به مدام کند، توبه مدام کسی اگر
،َِارک

َ
،أ G َْ

َ
َأ ُُّْل

َ
«أ است، این روایت تعبیر است. متعال خداي به استهزاء گونه اي به بشود تکرار

هُ». زِئِبِرَبَّ َْْس ُ
ْ
َ

دیگر بار، صد بار، ده بار، پنج بار، دو بار، یک برمی گردد، می کند، ترك برمی گردد، می کند، ترك را گناه که کسی
خداي تعبیر می کند. بازي خدا با دارد که است این مثل این نیست، نصوح توبه توبه هایش این از هیچ کدام هیچ گاه،

قَامٍ». ِH
ْGعَزِيزٌذُوا ُ هُ،وَااللهَّ ِْ ُ مُااللهَّ َِْن َََدَ ََْو» که است این ،95 آیه مائده، سوره در متعال

دارد؟ سنگینی این به جرم مرتد چرا
بودم، مسلمان امروز تا دارم، اختیار دارم، آزادي من آقا می گویند می پرسند، خیلی جوان ها که است سوالاتی از

بشوم. بی دین می خواهم فردا داشتم، دین امروز تا بشوم. مسیحی می خواهم فردا
برو می گوید اول کنید، انتخابش می خواهید شما وقتی اسلام دین که است این جواب است، روشن جواب خب،
است دینی این که می گویند تو به تحقیقت در کردي، که تحقیق کشید. کشید، طول هم قدر چه هر کن، تحقیق

کن. انتخاب نداري، خروج حق شدي، وارد نیست، ممکن او با بازي او، با تلاعب که
راجع خواست آمد، مشرکین از یکی اگر که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به خدا می گویدکه کریم قرآن
و ضربه او به کسی که کن اسکورتش برگردد، خواست هم بعد بده، مهمانی اش بده، پناهش کند، تحقیق دین به

نشود. یا بشود مسلمان بعد برسد، نتیجه به برود تا نزند آسیب
هُ». ََ

ْ
هُمَأ ِْْب

َ
أ َُّ ِ يَْمَعَكلاََمَااللهَّ ٰ جِرْهُحَتىَّ

َ
َرَكَفَأ َHْاَ ِك شرِْ

ُ ْا َِ ٌَ
َ
«وَإِنْأ

است؟ سنگین جرمش این قدر ارتداد حالا چرا است، آزاد دین این قدر
کند. بازي کند، تلاعب او دین با کسی نمی گذارد خدا

وقتی گناه همین اما ندارد کارت کسی خوردي، روزه چهل سال تو اسلامی، قضاء در ندارد جرمی مخفی گناه چرا
می کند. برخورد آن با دین (را) این بچرخانی، برداري روسري جامعه در می خواهی شد، علنی

عقلانی، بنیان یک و اساس بر خدا دین است، محترم خدا دین نمی دهم. را دینی احکام با بازي اجازه من می گوید
نمی دهم). را او با (تلاعب اجازه من است، استوار معرفتی و وجدانی

هُ». ِْ ُ مُااللهَّ َِْن َََدَ ََْو» فرمود:
ُ «وَااللهَّ می گیرد، انتقام متعال خداي بورزد، کفر بشود، مومن مدام بورزد، کفر بشود، مومن مدام بخواهد کسی اگر

قَامٍ». ِH
ْGعَزِيزٌذُوا
(مجري)

فراز هایی ببینیم، هم با را بخشی یک خواهم کرد. مطرح االله شاء ان می رسد، دستم به شما سوالات متشکرم، خیلی
نهج البلاغه. در (علیه السلام) علی مولا خطبه هاي از

(تیزر)
144 خطبه
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کجایند پرهیزکاري، نشانه هاي بر دوخته شده چشم هاي کجایند و هدایت چراغ از روشنی خواه عقل هاي کجایند
بسته. پیمان خدا اطاعت در و پیشکش شده خدا به دل هاي

را یکدیگر آورده، یورش حرام آوردن دست به براي و آوردند هجوم دنیا پست متاع در دنیا پرستان که افسوس
آتش طرف به خود زشت کردار با و روي گردان بهشت از اما افراشته آنان براي جهنم و بهشت نشانه زدند. پس

آوردند. روي
شتابان او سوي به پذیرفته، کرد، دعوت را آنان شیطان و کردند فرار کرده، پشت اما فراخواند را آنان پروردگارشان

کردند. حرکت
تیزر) (پایان

(مجري)
مطرح را سوالی یک می خواهم دارم، فرصت پنج دقیقه برویم، مقدس مشهد افق به ظهر اذان استقبال به که این تا

خواهیم شنید. را صحبت ها ادامه اذان از بعد االله شاء ان نشود، تکمیل شاید پاسخش اما کنم
چه این ها می خوانیم، نماز در روز هر ما هم حمد سوره در که عَلَیهمِ مَغضوبُ و عَلَیهمِ مُنعُمُ مورد در حاج آقا

هستند؟ کسانی
(استاد)

باید روز هر سال شصت هفتاد عرض در که فرمودند ما به متعال خداي که بوده مهمی مطلب خیلی است، درست
.«َ ّال ّ Gا

َ
ِموَلا ََِوب G Gَاِ َمغِ َََمتَG

َ
ينَأ َّيمَ،صرِاطَا َِْسُاطَا َّاَِِا» بگویی بار چند

کن. دور گمراهان راه از و عَلَیهمِ مَغضوبُ راه از و کن هدایت عَلَیهمِ مُنعَمُ راه به را من خدایا
می کند. تفسیر را دیگر بخش آن، از بخشی قرآن، اً»، Gَْهُب ُ Gَْب ُ سرِّ َ G ُرآن ُ Hْ

َ
أ «إِنَّ می دانیم ما خب،

سُولَ». َّوَا َ يُطِعِااللهَّ ََْو» فرمود: (است)، شده معرفی عَلَیهمِ مُنÙعمُ نساء سوره 70 و 69 آیات در
کند. اطاعت هم را آله) و علیه االله (صلی خدا رسول و کند اطاعت را خدا هرکس

بود خواهد کسانی با است خدا پیغمبر مطیع و است خدا مطیع که انسانی این مْ»، ِْ
ََ ُ َمَااللهَّ ْG

َ
ينَأ ِ

َّا َََك ِ
َٰو
ُ
«فأَ

ِم». َََمتَG
َ
ينَأ َّصرِاطَا» گفتیم داده است. نعمت آن ها به خدا که

آن ها با معیت و می رسم آن ها به خدا پیغمبر و خدا مطیع من و (است) داده نعمت آن ها به خدا که کسانی خب،
هستند؟ کسانی چه دارم،

آله) و علیه االله (صلی خاتم الانبیاء به تا گل تر یکی از یکی پیغمبر، هزار 124 انبیاء، اول ،«َ  بِیِّ َّا َِ» که فرمود
راست گویی، یعنی هستند، صدیق که کسانی ادقین، أَلصِّ وَ نه ،«َ ِيق دِّ ِّوَا» است. هستی عالم سرسبد گل که

هستند. صداقت و صدق عین است، نهادینه کَأَنَّ آن ها ذات در راست کرداري
گواهان معنی به شهید چه نفاق و کفر با قتال معرکه شهید معنی به شهدا چه هستند، شهید که کسانی َدَاءِ»، ُّIوَال»
است. شایسته کردارشان و کارشان و فعلشان و ذاتشان که کسانی شایسته، و صالح انسان ،«َ  الحِِ

َّوَا» عالم. در
«وََُنَ می فرماید: خدا بعد صالحین، و شهدا راست کرداران، و راست گویان (یا) صدیقین پیغمبران، شد پس

كَرَِقًا». ِ
َٰو
ُ
أ

باشد، موسی باشد، شیث باشد، ادریس است خوب چه آدم رفیق می گوییم، بامرام رفیق می گویند، این به رفیق
سلیمانی شهید باشند، صدیقین است خوب رفیق باشد، آله) و علیه االله (صلی محمد باشد، ابراهیم باشد، عیسی
می فرماید: خدا بلافاصله بعد خواهد بود، این ها با انسان و باشند صالحان است خوب رفیق باشند. شهدا باشد،

یماً». َِ ِ ِاللهَّ وَكفىََٰ االلهَّ َُِل ْ G َGْال ََِٰذ»
الهی فضل این برسد، (است)، داده نعمت گروه چهار این به خدا که گروه چهار این با رفاقت مقام به کسی اگر
به ما ملت و ما کشور در خوبی رسم یک الان نیست. شهدا همنشین نیست، انبیاء همنشین کسی هر است،
ببین شهدا، لیست این می گویند نوجوان به تربیتی، مراکز در مدارس، در (است)، شده پیدا نوجوانان در خصوص

کنی. زندگی خودت ذهن در شهید این با بشوي، شهید این رفیق تو می نشیند، دلت به بیشتر کدام
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باید من است، خوبی بسیار کار نمی کند، فرق است، سلیمانی شهید است، همت شهید است، برونسی شهید حالا
کنم. رفاقت این ها با

یماً». َِ ِ ِاللهَّ وَكفىََٰ االلهَّ َُِل ْ G َGْال ََِٰذ» فرمود:
اگر یعنی شد. خوب رفیق نعمت نشد، این ها و قبیله و قوم و منال و مال پس نعمت عَلَیهمِ، مُنعَمُ با ارتباط در این

هستند. صالح کردار و خدا پرستی و خداشناسی در عالم برترین هاي آن ها که باشد کسانی با بتواند انسان
عملکردت باید تو می گوید صالحین باشد، مقام آن به رسیدن و شهادت هدفت باید تو می گوید شهدا، ببینید،
باشی. صادق باشی، روراست آدم و عالم و خودت با باید شایسته عملکرد براي می گوید صدیقین باشد، شایسته
درجه از هم کمی اما نیستی پیغمبر یعنی هستی، عیسی و موسی و ابراهیم همنشین تو بشود، انجام اگر این ها همه
حقیقت در باشد، خوب و نیکو کسی اگر که کرد تأکید متعال خداي که است همان معنا یک به این و نداري نبوت

می شود. ملحق انبیاء مانند هستی جهان بزرگان به
(مجري)

متشکرم. خیلی است، درست
کردم مطرح را سوالی برویم، اذان استقبال به که این از قبل می کنند، صحبت انتقام گیرنده و منتقم صفت مورد در

هستند). کسانی (چه عَلَیهمِ مَغضوبُ و هستند کسانی چه عَلَیهمِ مُنعَمُ که
می آورند، ایمان او پیامبر و خدا به که کسانی که فرمودند برایمان نساء سوره 70 و 69 آیات اساس بر را عَلَیهمِ مُنعَمُ
این طور و (است) داده نعمت آن ها به خدا که هستند کسانی این ها این ها، رفقاي و صالحین و شهدا صدیقین، انبیاء،
که کسانی اما و است خدا نعمت بزرگترین خودش این خوب، رفیق یعنی نعمت که حاج آقا کردند جمع بندي

هستند؟ کسانی چه هستند، عَلَیهمِ مَغضوبُ
هستم. شما خدمت

(استاد)
نصاري و یهودیان ضالیّن، و عَلَیهمِ مَغضوبُ از مراد (است)، شده وارد حمد مبارکه سوره ذیل که روایاتی در بله،
این جا سوال یک خب، نیستند. منتحل حق نحله و حق دین به که کسانی یعنی شده است. دانسته مجوسیان و
یا بشود یهودي یا بشود مسیحی و بدهد دین تغییر دارد امکان مسلمان انسان یک مگر که این آن و می شود مطرح
ِم ََِوب G Gَاِ َغ» که می رانیم زبان بر را آیات این حمد سوره در کریم قرآن در روز هر ما که بشود مجوسی

.«َ ّال ّ Gا
َ
وَلا

می خواهند وقتی ولی مسلمانند ظاهر به مردم از بعضی که (است) آمده ما روایات در که است این سوال این جواب
اً». Gاَْ Gْو

َ
«مُتَْودًأ می شود: گفته آن ها به بروند دنیا از

گرفتند. قرار تأکید مورد روایت در زمینه این در گروه سه .1
خانه حج به مکرر در مکرر انسان االله شاء ان کند روزي خدا هستند. حج تارك که هستند کسانی اول گروه

بشود. مشرف خدا
ضٌلاَ ََْو

َ
ْحِفُبِهِأ 

ُHٌجَةَ ََِذ ُِْعْه ََْي َِْسْلاَم ِ
ْ
ةَاَلإ حَجَّ يَحُجَّ ََْمَاتَو َْ» فرمود: (علیه السلام) صادق امام
اً». ّ ِGا َْ َ Gْو

َ
مُتْيَُدِيّاًأ ََْعُهُف ََْانٌيَُْوْس

َ
أ جََّ
ْ
يُطِیقُِهِالحَ

است، حج مانع که هم را عذري تا سه نیاورده باشد، جا به را خود حجۀ الاسلام و برود دنیا از کسی اگر
مریضی اي که است این دوم عذر برود، حج نمی تواند که دارد گرفتاري اي که این اول عذر نداشته باشد.
کرده االله سَبیلِ عَن صَد بسته است، من بر دشمن را راه که است این سوم عذر برود، حج نمی تواند که دارد
اما بدهد انجام را حج هم می تواند هست، هم مستطیع نیست، سه این نه، برود. حج نمی تواند و (است)
حج کنم، ول را آمریکا من کنم، ول را آنتالیا من بخورند، عرب ها این به می دهد پول کسی) (چه می گوید

نمردي». اسلام دین به «تو می گویند: او به ملائکه می میرد، وقتی کسی این چنین بروم.
اً». Gاَ Gْو

َ
مُتَودًأ ََْف»

5
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5 الهی جلالیه صفات و اسماء

نبوده باشم. هستند حج تارك که کسانی آن از من خدایا می گوییم می گوییم، ِم» ََِوب G Gَاِ َوقتی«غ پس

نمی کند. ادا را مالی اش حقوق یعنی می کند، زکات ترك که کسی دوم، .2
اً»، ّ ِGا َْ َ Gْو

َ
مُتْإِنْشَاءَيَُدِيّاًأ ََْةِفَ ََّا ًَِاطاَ ِعَق ََ َْ» فرمود: (علیه السلام) صادق امام

505 صفحه جلد3، کافی، اصول
خمس را، زکات از بخشی حتی ندهد، را زکات همه نه ندهد، را زکات از قیراطی را، زکات از کمی که کسی
اسلامش، این اً»، ّ ِGا َْ َ Gْو

َ
مُتيَُدِيّاًأ ََْف» نمی میرد، اسلام ملت به بمیرد، می خواهد وقتی این نپردازد، را

نداشت. عملی التزام است، شناسنامه اي اسلام

َلىِ
ُ
افلاََأ ابهََ َ Hُِفََاوَلاَي ابهََ َ

َ
تَرَكَصَلاَةًلاَيَرْجُو َْ» می گوید: روایت باز است، نماز تارك که کسی سوم، .3

اً». ُِّوَْو
َ
اًأ ّ ِGا َْ َ Gْو

َ
نيَمُوتُيَُدِيّاًأ

َ
أ

از ترس نداشته باشد، نماز پاداش به امید کند، ترك را نماز کسی اگر است، قدسی حدیث حدیث، روایت،
ملت به او که ندارم باکی «من می فرماید: متعال خداي بمیرد، می خواهد وقتی نداشته باشد، نماز ترك عقاب

نرود». دنیا از مسلمان و مجوس نحله به یا نصاري ملت به یا بیاید حساب به یهود

متمم من را روایت است. شیرین خیلی داریم، علیها) االله (سلام فاطمه ي زهرا از روایتی یک نماز ترك مورد در
دهم. قرار بخش این

اگر لِواِّساءِ»، ِّا َِِلاتِهَ ِ َتهَاوَن» کسی اگر که پیغمبر از پرسیدم من که می گوید علیها) االله (سلام فاطمه
با نخواند، وقت اول بشمارد، سبک را نماز نه. باشد، صلاة تارك نه نخواند، نماز نه بشمارد، سبک را نماز کسی

بزند؟ هم به است ممکن مشکلی چه این نباشد، بلد را نماز احکام بگیرد، سرسري را وضویش نخواند، توجه
براي سه تایش است، دنیا در براي شش تایش می کند، پیدا مشکل پانزده که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
دنیا براي که شش تایی آن است. قیامت روز براي سه تایش است، برزخ و قبر در براي سه تایش است، مرگ موقع

است.
نافع عمرش نیست، پرفایده عمرش می شود، کوتاه عمرش برمی دارد، او عمر از را برکت خدا یک که فرمود .1

(نمی کند). کاري هیچ تأثیري، هیچ نیست،
است، داعش دولت و داعش نابود کردن حسناتش از یکی که سلیمانی شهید عمر مانند داریم عمر یک ببینید
می شود. بی برکت عمر ثمري، چه کرد، خیري کار چه کرد، کار چه نیست معلوم اصلاً طرف هم عمر یک

کاري کسی نفع به پولش نه می رسد، فقیر به پولش نه می شود، برداشته او روزي و رزق از برکت فرمود دوم، .2
می کند. پیدا برکت پولش نه می کند،

بعضی ها ببینید، نیست. صالحان سیماي او سیماي دیگر می گیرد، او از را صالحان سیماي خدا فرمود سوم، .3
است. عبودیت اهل این می دهد نشان قیافه نفس

ُدِ». ُّثَرِا
َ
أ ِْْمِِفىِوُجُو َُْما ِ» فرمود: کریم قرآن

چهره می گیرد، او از متعال خداي را این خب (است)، نماز اهل تهجد، اهل این می دهد نشان چهره اصلاً
نیست. دلنشین چهره دیگر

بی اثر هم اعمالش سایر باشد، کم اعتنا یا نکند اعتنا نماز به که کسی ندارد، اجري هیچ خوبش اعمال چهارم، .4
مَاسِوَاھَا». تْرُدَّ لَمَاسِوَاھَاوَإِنْرُدَّ ُِْلَت ُِْإِن» داریم، هم روایت می شود). (بی اثر خوبش اعمال می شود،

می گوید مدام شود، پذیرفته بخواهد که نمی رود بالا دعا این اصلاً نمی رود، آسمان به او دعاي فرمود پنجم، .5
صلاة تارك است مدت ها می بینی می روي، زندگی اش در بعد نمی شود، قبول می کنم، دعا چه هر حاج آقا
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است. بالصلاة مستخف یا است

مستجاب خودش دعاي تنها نه یعنی ندارد. فایده او براي کنند، دعا او براي هم خوبان اگر فرمود ششم، .6
نمی شود. مستجاب او حق در هم دیگران دعاي نمی شود،

است. مرگ وقت براي اثر سه بود، دنیا براي صلاة، ترك براي بد اثر شش این

نمی میرد. عزیز می میرد، خواري با و ذلیلانه مردن موقع فرمود .1
می میرد. گرسنه فرمود دوم .2
می میرد. تشنه فرمود سوم .3

احساس با ببینند، دیگران را تشنگی و گرسنگی این که نیست لازم تشنگی، و گرسنگی احساس با یعنی چه؟ یعنی
برزخ، در اما نمی رود دنیا از سیراب و سیر می رود، دنیا از روانی و روحی و جسمی تشنگی و گرسنگی

می کند. آزار و اذیت قبر در را او دائماً می شود، موکل ملکی برزخ در فرمود .1

ر». ْ  َ Hْةُاَ ْ Gَض» می شود، دچار قبر فشار به و می شود ناگوار و سخت او بر قبر فرمود دوم، .2

که داریم کریم قرآن در ندارد. نور است، تاریک برزخ در قبر، در می شود. قبر در ظلمت دچار فرمود سوم .3
واُرًا». ُِ ََْ ْ

ُ
َواوَرَاءُ ِ ْلَارِ» بدهید، قرض ما به نور یک ذره که می گویند خوبان به قیامت روز در بدان

(مجري)
باشد. می خواهد کجا از نور دیگر قبر در بگوید کسی که نیست ظاهري نور این است مشخص البته

(استاد)
اهل که کسی است، بزرگ تر بسیار هم عالم این از است، عالم یک برزخ و برزخ یعنی اصلاً قبر از مراد یقیناً،
خدا اما دارد نور ظاهر به آتش خب جهنمی ها، حتی ندارد، وسط حد می برد، سر به تاریکی در نیست، نماز

بدهید». ما به «نور می گویند: بهشت اهل به هستند. تاریکی در این ها می گوید
واُرًا». ُِ ََْ ْ

ُ
َواوَرَاءُ ِ ْلَارِ» می گویند: آن ها

روزه، نماز، می گرفتید، را کسی دست می کشیدید، یتیم سر به مهربانی دست می آوردید، باید دنیا از را نور
می دادید). انجام (را عبادي اعمال زکات، خمس،

وقتی است، عجیب خیلی قیامت، صحراي در که فرمود است، قیامت صحراي به مربوط که ویژگی سه آن اما .1
می کشد زمین روي سرعت به را او فرشته اي برود، قیامت صحراي طرف به می خواهد می آید، بیرون قبر از

می کنند. نگاه را او مردم و

می کشند». حساب او از سختی «به فرمود: پیغمبر دو، یک، این .2
می کند. رفتار او با خود عدل با نمی کند، رفتار او با خود فضل با خدا

می شود. الهی عذاب دچار نتیجه در و می کند دریغ او از را خود مرحمت و لطف نظر خدا که این آخر و .3

دارد). بد (آثار تا پانزده ندادن اهمیت نماز به یا نخواندن نماز یک
(مجري)
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5 الهی جلالیه صفات و اسماء

است). کسانی (چه مورد در این ها
خَفَّ(استاد) َHْا َِاعَتَنَا َ G َIُال َGََلا» فرمود: (علیه السلام) صادق امام را موردش یک که است تحاون است، استخفاف

لاَةِ». َِّ
نمی رسد. ما شفاعت به بشمارد، سبک را نماز که کسی

اهل بیت که است شفاعتی این به امیدمان همه نیستیم، که حسابی و درست عمل اهل ما قاسمی نیا، آقاي ببینید
داشته باشد. ما از (علیهم السلام) طهارت و عصمت

و عصر و ظهر و صبح نماز بخواهم من نمی گیرد، وقت بیست دقیقه کار این شبانه روز مجموع در که کار یک چرا
نیم ساعت. بگو دقیقه 25 بگیرد، وقت من از می خواهد بیست دقیقه است، رکعت هفده بخوانم، را عشاء و مغرب
کنم، ضرر همه این بعد بدهم، دست از بخواهم را ساعت 24 یک چهل و هشتم یعنی بدهم دست از بخواهم را این

اً». Gاَ Gو
َ
مُتَودًأ ََْف» می گویند: من به مرگ موقع هم آخر نیست، مطلوب این خب

نمردي. اسلام ملت به تو اصلاً
(مجري)

بشنویم. را صحبت ها ادامه و برگردیم کنیم، مرور را وحی کلام آیات از تا چند ببینیم، را بخشی یک است، درست
(تیزر)

مْ ُ وْنَرَبهَّ َ I ْGَينَي ِ
َّذِرُا ْGُHَا ،إِنمَّ َنَذَاقُرْبىَٰ ََْءٌو هُشىَْ ِْْيُحْمَل

َ
َِالا حمِْ إِلىَٰ ٌَ َ H ُُْخْرَىٰ،وَإِنْتَدْع

ُ
تَزِرُوَازِرَةٌوِزْرَأ

َ
«وَلا

.«ُ َِْال ِ فْسِهِ،وَإِلىَااللهَّ َِٰی
زَكَّ َHََاي تَزَكَّیٰفَإِنمَّ ََْلاَةَ،و َّمُوااَ

َ
وَأ ِْ

َ Gِْ
یاري به گناهانش حمل براي را کسی گران بار مجرمی اگر و نخواهد کشید دوش به را دیگري گناه بار هیچ کس

باشد. خویشاوندانش از اگرچه نخواهد کرد، یاري را او طلبد،
پاي به نماز که کسانی همان هستند، هراسان پروردگارشان به نسبت نهان در که می دهی هشدار را کسانی فقط تو
سوي به همه سرانجام و کرده است کار خویش نفع به گرداند، پاکیزه آلودگی ها از را خود کس هر بدانید می دارند،

است. خدا
تیزر) (پایان

(مجري)
می رسیم. کجا تا ببینیم مطلب، و سوال کلی دارم، فرصت حداکثر ده دقیقه من

اهداف این گونه یا دارد دیگري هدف یا است مومنان یا و خدا دل تشفی براي خدا انتقام گرفتن پرسیدند حاج آقا
است؟ سازگار خدا مقام با

(استاد)
وضعیتی یک حقیقت در یعنی است، فعل عین فعل صفات است، الهی فعل صفات از انتقام که گفتیم ما ببینید،
خداي در وگرنه می زند، سیلی دارد شد، ناراحت خدا که می کند برداشت ذهنمان وضعیت این از ما که می آید پیش

ندارد. معنا دل تشفی متعال
خوشحال مومنون که است این وضعی اش طبیعی اثر می آید، پیش که وضعیت «این می فرماید: کریم قرآن در

می شوند».
الهی انتقام را اسمش ما را کار آن و می شود بار می شود، انجام که کاري بر مومنین خوشحالی حقیقت در پس

نیست. خدا دل تشفی معنی به الهی انتقام وگرنه می گذاریم،
(مجري)

می فرستند، را سوال این و هستند سوال مقام در که است روز چند عزیز بیننده می کنم، مطرح را سوالی یک
آمدم دنیا به شناسنامه اي مسلمان من بگوید (است)، شده مرتد که جوانی همان اگر بفرمایید. پاسخ می کنم خواهش
بدهیم؟ او به می توانیم جوابی چه کند، پیشه ارتداد و نمی خواهم را اسلام رسیدم، تشخیص و اختیار سن به که حالا و
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(استاد)
فطري مرتد ما نمی شوند، اعدام همه ارتداد بحث در اولاً است، گسترده اي نسبتاً بحث یک ارتداد بحث ببینید بله،

نمی شود. اعدام ملی مرتد داریم، ملی مرتد و داریم
این شده(است)، مسلمان بعد این نبودند، مسلمان او نطفه انعقاد هنگام در او پدر و مادر که است کسی ملی مرتد

نیست. اعدام حکمش این است، ملی مرتد
انعقاد حین در که کسی یعنی فطري مرتد اما و می کند پیدا ابد حبس نیست، اعدام حکمش بشود، مرتد اگر زن
این نیست. اعدام مایه ایمان این دارد، شناسنامه اي ایمان اگر بچه این انسان، این بودند، مسلمان پدر و مادر نطفه اش

چرا؟ بپذیرد، را اسلام خود اختیار و انتخاب با بلوغ به رسیدن از بعد باید
متعال خداي یعنی نیست. تحمیل بر بنایش است، استدلال و برهان بر بنایش اعتقادات اصول در اسلام اصولاً چون
بعد را، او بپذیر کند، تحقیق اسلام مورد در و بیاید خواست مشرکی «اگر فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به

کند». فکر برود کن، ولش هم
(است). پذیرفته را اسلام تحقیق با است، ذي شعور است، بالغ است، عاقل که برمی گردد انسانی به ارتداد بحث پس
نباید یا که است دینی دین، این آقا که است این می گویند او به که اولیه چیز هاي از یکی تحقیق، مقام در خب،
با نمی گذارد کنی، تلاعب دینش با نمی گذارد خدا چون نداري خروج حق رفتی، داخل اگر یا بروي (آن) داخل

کنی. بازي دینش
تحقیق برو اول می گوید نمی دهد، راهت شوي، واردش می خواهی شما وقتی که دینی تنها است، تمام حجت خب،
چون بیا دقت با بیایی خواستی اگر که می گویند تو به پژوهش هایت در حالا کن، پژوهش برو کن، فکر برو کن،

است؟ چه سرش برگردي، نمی گذاریم بیایی، اگر
واآخِرَهُ». ُُْارِوَاك َ َّال ََْواو َُآ» می گوید: قرآن که بود کفر زمان در راهکار و راهبرد یک این چون

روز یک که این هایی از بعضی مثل نیستیم. ما که می گفتند بعد از ظهر سَلَّمْنا، وَ آمناّ می گفتند و می آمدند صبح اول
تلاعب نوعی می شود، بی حجاب بعد روز می شود، حجاب با پس فردا می شود، بی حجاب فردا می شود، با حجاب

است. دینی ضروري دستور یک عنوان به حجاب با
که فرمود خدا بگیرد، را فتنه و شیطنت این جلوي بگیرد، را راهبرد این جلوي که این براي خدا حقیقت در پس
وارد هم تحقیق با شدي، وارد اگر که می گویند تو به تحقیق در شوي، آن وارد تحقیق با باید را اسلام دین آقا

می کنند. اعدامت نمی گذارند، برگردي، بخواهی شدي،
نیاید. پیش خدا دین با تلاعب شو، وارد درست شدي، وارد بده، انجام را تحقیقت بکن، را فکرهایت پس

او نرسید، اسلام دین به کرد تحقیق شد، بزرگ که بعد و بود مسلمان شناسنامه اي بچه اي اگر نگفته است هیچ کس
کنیم. اعدام بخواهیم را او و کنیم حساب مرتد بخواهیم را

(مجري)
است؟ همین الحاق قاعده معناي آیا و است آن ها با هم درجه بودن معناي به انبیاء معیت که گفتند است، درست

(استاد)
َGمَ

َ
ينَأ َّا َََك ِٰو

ُ
«فَأ بود، این آیه خود اولاً (است)، شده دانسته معنا همین به کار ها از بعضی در انبیاء با معیت

که این از گذشته می کند، افاده را هم درجه بودن نوعی بودن هم با دیگر، بودن هم با یعنی معیت خود ِم»، ََ ُ االلهَّ
فرمود حضرت (علیه السلام)، الرضا موسی ابن علی به راجع مثلاً کار ها از بعضی به نسبت داریم متعددي روایات
قیامت روز امَة»،  Hْ

َ
مَأ َْنَمَعىفىدَرَجَتى» کند، زیارت را من غربت در کسی اگر «ََنزارَنىفىغُرْبَتى»، که

انگشت نشست، منبر روي آله) و علیه االله (صلی پیغمبر که داریم یتیم کافل مورد در مثلاً یا است من هم درجه
«یا گفتند: مردم نزدند، حرفی آله) و علیه االله (صلی پیغمبر گذشت، مدتی سکوت، کردند، این طور را مبارکشان

است؟». چه این االله رسول
ةِ». ِفىالجنََّ َاتَِتيمَفِلُاوأ» فرمود: (پیامبر)

هستیم، هم) کنار میانی و اشاره انگشت مانند (به این جوري بهشت در کند، تکفل را بچه یتیم یک که کسی با من
هستیم. هم همسایه هستیم، هم کنار

این رشد مقدار به بستگی است، خاص معنوي درجات آن مراد اگر اما است مسلم معنا این به هم درجه بودن پس
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رسیده باشد. درجه اي چه به و کرده باشد رشد االله الی سلوك در مقدار چه که دارد فرد
(مجري)

می میرد، بی دین نگفتند چرا می میرند؟، نصاري و یهود دین به که (است) شده گفته چرا فرمودید، که روایتی در
موحد فرد یک مثابه به دنیا آن در فردي چنین با که است معنی این به آیا (است)، شده زده مثل ادیان این به چرا

می شود؟ رفتار
(استاد)

داریم؟ چه مشکل نصاري و یهود در ما که) است (این علت حقیقت در نه،
.« ٍ Gْ َ ِ ُُْوَنَك ٍ Gْ َ ِ ُِ َُْنَُُهِوَيِ ِGعَنْمَوَا ََِنَالْكُ َُِّي» که است این مشکل

به می آورد، ایمان بخشی اش به می کند، جابه جا را معارف را، الهی کلم می آید است، این کارش نصرانی و یهودي
نمی آورد. ایمان بخشی اش

است. نصرانی و یهودي حکم در این نمی دهد، انجام را چهار تایش می دهد، انجام را اسلام کار تا ده که آدمی این
کنار را خوبی ها همه همجنسبازي، حتی می دهد انجام را محارم همه نیست، ملزم هیچی به که ندارد دین که کسی

است. عبادت برترین که نماز حتی می گذارد
و نمی دهد انجام را بخشی می دهد، انجام را بخشی می کند، بازي دارد خدا دین با که است نصرانی و یهودي آن

اً». Gاَ Gو
َ
«مُتَودًأ که گفتند لذا

این هم آیه اش دارد، مفصلی بحث و است قرآنی قاعده یک الحاق قاعده که کنم عرض رفت یادم هم را این من
شرطی به خوب انسان هاي ذریه که فرمود متعال خداي ءٍ». شىَْ ِْْمِِ ََ ِْ ُْنَا َْ

َ
مْوَمَاأ َُ يَّ مْذُرِّ ابهِِ

َGَْق
ْ
لح
َ
«أ است،

و می گیرد هم آن ها دست متعال خداي اجداد، آن و پدر و مادر ها خوبی خاطر به داشته باشند را ایمان حداقل هاي که
آدم زاده هم پیغمبر زاده ایم، انسان ها همه و شما و من چون ما براي است بشارتی این و می کند ملحق آن ها به را این ها
خواهیم کرد. پیدا معیت آن ها با و می شویم ملحق خودمان اجداد به باشیم خوب ما اگر و هستیم نوح زاده هم و هستیم

(مجري)
چیست؟ غضب و بغض میان تفاوت گفتند

می گیرد؟ قرار هم خدا مبغوض انسان آیا
(استاد)

بعد می کند، ترش می کند، غضب شخصی یا کاري به نسبت انسان اول یعنی می آید، بغض بعد می آید غضب اول
است. نفرت و بغض براي علت و عامل حقیقت در غضب پس می شود، نفرت و بغض مایه این

بود؟ چه آخرش سوال
(مجري)

می گیرد؟ قرار هم خدا مبغوض انسان آیا که این آخر سوال
(استاد)

دارد. بغض هم دارد غضب هم متعال خداي بله بله،
(مجري)

است نماز به ظاهري توجه حد در فقط امر این بفرمایید، توضیحاتی نماز استخفاف مصادیق موارد در لطفاً گفتند
دیگران آزار دادن براي حسد و دروغ و کینه صفات از مجموعه اي ولی می دارد اکرام را نماز ظاهر به که کسی یا

است؟ نماز استخفاف مصداق هم این ها دارد،
(استاد)

بگیرد، را او است، قلب حضور همان و است خدا به توجه که نماز حقیقت که بشود باعث صفات این اگر ببینید
نخوانده است. نماز حقیقت در ندارد، قلب حضور که کسی است طبیعی

با و می کنی نقد چک داري که باقی اش می خوانی، نماز داري داري، قلب حضور که مقداري آن گفتند ما به
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آن است، تو نماز که چه آن یعنی می دهی، شعار داري اغتشاش گران با خیابان در و می زنی حرف پسر خاله ات
داري. قلب حضور که است مقداري

نخواهد بود. نماز نماز، یقیناً بگیرد، من از را نماز روح اگر رذیله صفات این پس
(مجري)

بکند؟ باید کار چه ندهد، اجازه شوهرش ولی بشود حج مستطیع خانمی اگر حاج آقا گفتند
(استاد)

تو نمی دهم اجازه «من می گوید: زنش به آقایی یک واجب. رحم صله مثل نیست، واجبات در شوهر از اطاعت
بروي». خودت پدر و مادر خانه شش ماه

یعنی است چنین هم حج مورد در می دهد. انجام را صله و می شود خارج زن نمی دهد، اجازه بیخود می کند، اشتباه
مخصوصاً بپاشد، هم از را خانواده نظام بخواهد که این به بکشد این موقعی یک اگر حالا نیست، شرط شوهر اجازه

کرد. مدیریت را مسئله این و کرد مهم و اهم باید این جا بکشد، طلاق کشی و طلاق است، بین در بچه پاي اگر
(مجري)

محبوب الان بفهمیم چگونه که انتقام صفت بحث همین در ماند باقی هم دیگر سوال تا یکی دو متشکرم، خیلی
می پرسم. را سوال این بحث ابتداي آینده جلسه االله شاء ان که خدا مغضوب یا هستیم خدا

ممنونم. خیلی شما از
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